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فولاد خوزستان. ما در چند شماره پیش کارگر ویژه همکاران عزیز نفتی، حفاری و با سلام خدمت همه کارگران شریف ایران، به
ست که ترین شکل در شرایط فعلی محافل مخفیهای کارگری صحبت کردیم و گفتیم که مهمهای مختلف تشکلپیشتاز درباره شکل

با رعایت   دیگربا هم     ساختن آن بسیار ضروری و مهم است. این محافل دو وظیفه اساسی برعهده دارند: یک، برقراری ارتباط
دهی اعتصابات و اعتراضات؛ دو، کمک به افزایش آگاهی بقیه کارگران درباره ماهیت واقعی مناسباتی و سازماناکید  مسایل امنیتی  

ست که هرکدام از این محافل دررابطه با کارگران  ایدهی و ارتباط مسئلهکشی از ما ساخته شده است. وظیفه سازمانکه برپایه بهره 
جا در مورد توانیم اینشود و ما نمیکار هستند مشخص میای که ایشان در آن مشغول بهکنند و یا کارخانهن کار میبخشی که در آ

آن صحبت کنیم. چرا که هرهسته کارگران پیشتاز بر مشکلات بخش خودش اشراف کامل دارند، در نتیجه تصمیم در مورد زمان  
اش صحبت کنیم مسئله توانیم امروز دربارهچه که ما میعهده خود بخش است. آناعتراض یا اعتصاب و یا تعیین شعارهای آن به 

 ها در پیشبرد آگاهی عمومی همه کارگران است. طور کلی و نقش آنها بهشعار

اینشعارها در واقع چکیده درخواست یعنی هدف ماست، و  بهبود شرایط خودمان،  تغییر وضعیت و  برای  که  های ما کارگران 
توانیم  این هدف است. در نتیجه ما نمیببریم، در واقع روش ما برای رسیدن بهرا پیشگونه آنگونه این شعارها مطرح کنیم و چهچه

قول معروف پادرهوا باشد. شعارها باید از آگاهی امروز ما  ارتباط با مشکلات فعلی خودمان و یا بهشعاری پیش بکشیم که بی
پیش ببرد. بگذارید این مسئله را با یک مثال در رابطه با دستمزدها  کارگران شروع شود و در جریان حرکت این آگاهی را به 

شود، و سال بعد باکمال تعجب متوجه  ها به فلان مقدار زیاد می رو هستیم. دستمزدتوضیح بدهیم. ما هرسال با بحث دستمزدها روبه 
تنها میلیون افزایش پیدا کرده، اما بازهم هشت ما گرو نه ماست، و اوضاع نه  ۱۱میلیون به    ۸شویم که اگرچه دستمزد ما مثلا از  می

اندازند و کارگران  گردن ما میبهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است. معمولا در چنین حالتی کارفرماها و دولت تقصیر ماجرا را به 
 ها مسبب این تورم شده است. ولی آیا این حقیقت دارد؟ کنند که افزایش حقوق آنرا متهم می

یکی  افسانه این ماجرا  به ست که سرمایه هاییاز آن  ابتدای  از  افزایش دستمزدهای کارگران وجودداری  از  برای جلوگیری  آمدنش 
ست.  گویند، ولی تمام ماجرا چیز دیگری با استفاده از این افسانه بخشی از حقیقت را می  ان  دارساخته و رواج داده است. این سرمایه

کند، اما یکی از عوامل بسیار ناچیز که در شده نقش بازی میساختهست که در تعیین قیمت محصولدستمزد تنها یکی از عواملی
کند، چون او ناچار است بخشی از این سود را خرج این اضافه دستمزد کند. در دار کم میحال، کمی از سود نهایی سرمایهعین
ه بسیار خوب منفعت شما کمی کمتر شد، اما چه اشکالی دارد؟ شما که هنوز شود پرسید این است کمرحله اولین سئوالی که میاین
تان رفته، آیا این کافی نیست؟ اما ماجرا به همین سادگی  تک ما کارگران پول توی جیبها و شاید صدها و هزارها برابر تک ده

شود؛ تغییر  نیست. قیمت تولید به عوامل بسیار زیادی بستگی دارد، مثلا: قیمت کالا در بازار که باتوجه به مقدار عرضه تعیین می
مانند  هم مجددا در رابطه با عوامل دیگریکنیم، که خود آنهای قیمت دلار مشاهده میرفتن  پائینوارزش پول، همین که ما در بالا

کارگران و زحمتکشان نیست. مثلا  نفع ما  ست که ابدا بههای پرمنفعت غیرتولیدی و یا خرج آن در مواردیاستفاده از پول در شاخه
کند و داخل بازار  اش بدهد، پول بدون پشتوانه چاپ میخواهد اسلحه بخرد و یا اسلحه بسازد و تحویل نیروهای نیابتیدولت می

خوارها و  شود. رانترود و تورم ایجاد میاید، در نتیجه قیمت اجناس بالا میریزد و ارزش این پول در مقابله با دلار پائین می می
ریزند توی بازار که شکر داخلی توانایی رقابت با آن  گیرند و مثلا شکر ارزان میها وام میدولت از بانکابواب جمعی مرتبط به 

آید و دوباره تورم  شوند و قدرت خرید پائین میکار میشوند، کارگران بیهای شکرسازی ورشکست میرا ندارد، درنتیجه کارخانه 
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آوردن قیمت  وری و پائینهای ارز دولتی برای نوسازی کارخانه و بالابری بهرهدار به جای مصرف وامکشد؛ یا سرمایهبالا می
تر است  سازد که که هم منفعتش بسیار بیشخارج برج میوکند و یا در داخلها را یا صرف خریدوفروش دلار میشده، این پولتمام

های رود. درنتیجه قیمت تمام شده با ماشینکند، پولی توی جیب من نمیو هم دردسرش بسیار کمتر، اما دردی از من کارگر دوا نمی 
تر از گذشته توانایی خرید خودم را ازدست  شوم و بیشرود و من کارگر باز هم فقیرتر میوری پائین، بازهم بالاتر میکهنه با بهره

 رود. دهم و تورم بالاتر می می

های از این دست  ست که موجب بحرانداریشود، کثافت ذاتی سرمایه خلاصه کلام، افزایش دستمزد من نیست که باعث تورم می
دارها هم نیست، مشکل کل نظام است. سرمایه اگر سود نداشته باشد که  گردد. البته اگر باانصاف باشیم، تقصیری متوجه سرمایهمی

زند و  تر است که دست به تولید میست. او برای ایجاد سود بیش داریدار خودش اسیر همین قانون سرمایه سرمایه نیست. سرمایه
گیرم و هر تومان دستمزد می۱۰۰ازایش  دوزم و بهکفش می ۱۰شود. من در روز تر از طریق من کارگر تامین میاین سود بیش

تومان نصیب کارفرما شده که اگر مزد ۱۰۰۰نفر کارگر    شود و آخر کار از یکتومان فروخته می۱۰۰جفت کفش من در بازار  
تومان در نظر بگیریم، بازهم صاحب کار از    ۵۰۰ازای یک جفت کفش را  وبرق بهمن، مواد اولیه، استهلاک ماشین و اجاره و آب

 قدر سود خواهد برد. نفر برسد چه  ۵۰۰تومان سود برده، حالا شما محاسبه کنید که وقتی تعداد کارگر به   ۵۰۰قِبلَ یک کارگر 

اش این است که  دهد، نتیجهجفت افزایش می  ۱۲تر روی کارگر تولید هر یک نفر را به سرمایه در ادامه کار خودش با فشار بیش
کار کرد؟ کارفرما یا باید از دستمزد کارگرها کم کند تا بتواند  اندازه کافی نیست. حالا باید چهشود از کفش و خریدار به بازار پر می 

کاری هم از تعداد کارگران بکاهد و هم دستمزدها را کم  وپنجه نرم نماید، و یا برای محکم با این تورم موقت کالا در بازار دست
فرد حاضرم حتی نصف  عنوان یککار زیاد شده و من کارگر به را دارد، چون بی کند و صدای کسی هم درنیاید، که توانایی آن 

ها ذاتی  ترتیب هزینه تولید پائین بیاید. این بحرانام گرسنه نمانند، و به این وبچه زن  دستمزد قبلی بگیرم اما کارم را از دست ندهم و
هم دخالت متشکل  آنپاشاند، اما این فروپاشی بدون دخالت کارگران،  ست و سرانجام هم این مناسبات را از هم میداریتولید سرمایه 

بالاخره سرمایه و سازمان بکشد، چون  راه یافته ممکن است صدها سال طول  پیدا کند. مثال هایی، حتی موقتی، میدار هم  تواند 
داری آمریکا میلیارها دلار  خزانهکرد اما بانکپا میبود که تقریبا داشت این نظام را کله  ۲۰۰۷سال  جهانی  مشخصش قضیه بحران  

ها در سراسر دنیا و نظام را نجات داد و بعد با افزایش قیمت گردن گرفت و کلها را به پول بدون پشتوانه چاپ کرد و قرض بانک 
را از جیب مصرف پول  دارد میکنندهتورم جهانی همان  بیرون کشید و هنوز  کشد. خلاصه کلام همیشه  هایی مانند من و شما 

 دهند. داری را میهای نظام سرمایه بگیر جامعه هستند که تاوان بحرانکارگران، زحمتکشان و اقشار فقیر حقوق 

کار ات را به گوید اگر سرمایهها جلوگیری کند. چرا که هر عقل سلیمی می وبازار قادر نیست از بروز این بحران اقتصاد سرمایه 
کار انداخت؟ این مشکل فقط مختص ایران هم نیست، هرجا که  اندازی باید حداکثر بهره را ببری، وگرنه چرا باید سرمایه را به می

تر همدیگر دارها هم مانند یک گله گرگ اگر پایش بیفتد برای سود بیش افتد. سرمایهقوانین بازار و کسب حداکثر سود باشد اتفاق می
داری از چرخ شود و سرمایهای ورشکست میدهیم. کارخانهجا هم تاوانش را ما میکه در ان کنند، بگذریم از اینپاره میرا پاره 

پشتش پول و سهام و جنس ذخیره کرده و  دار هنوز برای هفتبا این تفاوت که آن سرمایهشوند، کار میافتد و همه کارگران بیمی
 ماه ذخیره دارم.  من کارگر تنها حقوق یک

دروپیکر.  اش بر یک بازار کور و بی ست که اساسش تولید برای سود یک اقلیت است و تکیه تنها چاره کار هم تغییر این نظامی 
تر وضعیت ما زمانی واقعا عوض خواهد شد که ما خودمان تولید کنیم، اما روی حساب و کتاب. سودی هم که حاصل شد عادلانه

ها را بازسازی کنیم تا بشود با زمان کمتر همان مقدار سازی، کارخانه جای خرج عطینا و اسلحه و برجبین خودمان تقسیم کنیم و به
علیهذا. این هدف نهایی ماست.  ها را ساخت، درمان را سروسامان داد، برای همه مسکن فراهم کرد و قسسود را ساخت، بشود راه

راستی غم ما را بخورد. اما برای این تغییر باید اکثریت ما  ا باشد و بهاما این کار محتاج تغییر است. تغییر به دولتی که از خود م
گویند همین دولت فعلی و  عمل بزنیم. درحال حاضر خیلی از همکاران ما هستند که می برده باشیم تا دست به به ضرورت آن پی 

شکلی ظاهری هم که شده؛ حال هم در چهارچوب همین مناسبات بالاخره بهتواند مشکل ما را حل کند و تا بههمین شکل تولید می
دهند که به همین شکل ادامه بدهند. هرسال با شعار اضافه دستمزد وارد  ها ترجیح میدستمزدهایشان اضافه شده؛ در نتیجه، آن 

تیم و باید شود و دوباره سال بعد روز ازنو، روزی ازنو. البته ما مخالف اضافه دستمزد نیسمیدان شویم و چندغازی هم اضافه  
های گذشته جایی که افزایشقدم از آن فراتر رفت: ما هم موافق افزایش دستمزدها هستیم اما از آنبرای آن مبارزه کرد، اما باید یک
خواهیم  جای تعیین یک رقم، این افزایش برپایه نرخ تورم انجام شود و چون نمیکنیم به نهاد میتغییری در وضعیت ما نداده، پیش

کنیم که نرخ واقعی تورم را کارها بیفتد، ما نمایندگان خودمان را انتخاب میکه برسر نرخ تورم اختلافی بین ما، دولت و صاحب
 محاسبه کنند و بعد براساس آن دستمزد تعیین شود. 

آید، ازجمله ماجرای نقش اضافه دستمزد ما  کند. چون اگر قبول کند گند خیلی چیزها بالا میالبته دولت چنین فرمولی را قبول نمی
رود و احتمالا مطابق فرمول قبلی مقداری  کارها. درنتیجه این مطالبه پیش نمی و افزایش تورم؛ یا نقش دولت در حمایت از صاحب

اند تری به این نتیجه رسیدهاند. سئوالات جدیدی مطرح شده، و تعداد بیشها روشن شدهکنند؛ اما از قِبلَ این ماجرا خیلیاضافه می
ها مصدر کار هستند  که این آدم توانند تغییری در وضعیت بدهند و تا زمانی خواهند یا میکارها، و نه آن دولت می که نه این صاحب

ای گوئیم مطالبات انتقالی. مطالبهبرند. ما به این شعارها میمیکم به ضرورت تغییر پی موضعیت ما هم تغییری نخواهد کرد، و ک
جلو برد.  ماند و آگاهی عمومی را قدمی بهزنی متوقف نمیواقعی، اضافه دستمزد، شروع شده اما در حد چانهکه از یک خواست

عظیم  موفقیتی  تدارک  اما  نبود،  موفق  ما  شعار  که  است  ایندرست  از  ما  ریخت.  را  اندک تر  می طریق  که:اندک  دولت    فهمیم 
گاه قادر به حل مشکل تورم و پرداخت دستمزدهای واقعی ما نیست، لذا ما کارگران باید خود امور را بدست  داری هیچ سرمایه

 .داری را مورد سوال قرار دهیمبگیریم و کلیت نظام سرمایه
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